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در ارزیابـی عملکـرد ادارات خدمات شـهری و فضـای سـبز مناطـ� 
سـیزده گانه شـهرداری مشـهد کـه توسـ� معاونـت محی� زیسـت و 
خدمات شـهری انجـام گرفـت، منطقه ثامن موف� شـد رتبه نخسـت 
را در سـه ماهه دوم سـال۱404 کسـب کنـد. بـه گفتـه شـهردار منطقـه 
ثامن، این ارزیابی با هدف سنجش کیفیت خدمات ومیزان انطباق 
با اسـتانداردهای محی� زیستی  اسـت که منطقه ثامن با عملکردی 
منسـجم، دقیـ� و مبتنـی بـر اصـول توسـعه پایـدار، توانسـت در چهـار 
محور کلیدی، امتیاز برتر را از آن خود کند. حسین عبدا...زاده با اشاره 
بـه چهـار محـور ارزیابی افزود: محی� زیسـت، سـامان دهی مشـاغل،
خدمات شـهری و فضـای سـبز، محورهایـی بـود کـه همـکاران مـا بـا 
برنامه ریـزی دقیـ�، توانسـته اند الگویـی از مدیریت شـهری کارآمـد 

را بـه نمایـش بگذارند.
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نجمه‌موسوی‌کاهانی|ابتدای تابستان امسال، قفل بولوار رضوان 
کـه شش سـال معطل تملـک چند باب مغـازه مانده بود، باز شـد و 
لاخیابـان بـه سـامان یافتن تقاطـع شهیدکاشـانی با این  اهالـی با
بولـوار امیـدوار شـدند. در گزارشـی کـه هفتـم تیرمـاه چـاپ کردیم، 
حامد آتشـی، رئیـس امور حمل ونقل و ترافیک شـهرداری منطقه 
ثامـن، قـول داد که مسـیر در مـدت کمتـر از یک ماه بـه بهره برداری 
برسد. در ظاهر همین اتفاق افتاد و در کمتر از 10روز تردد خودروها 
بـا نصـب چـراغ راهنمایی ورانندگـی به راحتی امکان پذیر شـد، اما 
پـروژه در برخـی بخش هـا ماننـد احـداث پیـاده رو و آیلنـد میانـی 

دچار توقف چندماهه شـد.

مسیر باز است، اما مناسب نیست○●�
بـا توجـه بـه اینکـه پیـاده رو بولـوار رضـوان در سـمت شـماره های 
فـرد، اختلاف ارتفـاع دارد و بـرای ایمنـی مـردم بـا نرده گـذاری جـدا 
شـده اسـت، تـا هفتـه گذشـته پیـش از آنکـه بخشـی از مسـیر درسـت 
شـود، تردد بسـیار سـخت بود. سـامان یافتن پیاده رو ابتدای بولوار 
رضـوان به عنـوان یکـی از مطالبـات اصلی شـورای اجتماعـی محله 

ح می شـد؛ پیاده رویـی کـه  لاخیابـان در همـه جلسـات مطـر با
بولـوار شهیدکاشـانی را بـه ورودی کوچه هـای رضـوان در 

سـمت شـماره های فـرد متصـل می کـرد.
هفتـه گذشـته به دنبـال پیگیری هـای شـهرآرامحله از 

اداره فنی وعمـران شـهرداری منطقـه ثامـن، پیـاده رو 
آسفالت و پله هایی برای دسترسی به مسیر کوچه های 

رضـوان یـک، 3 و 5 ایجـاد شـد. ایجـاد دسترسـی 
حـس رضایتمنـدی نسـبی را ایجـاد کـرده اسـت، 
ح می شـود. یکـی از اعضای  اما سـؤالاتی هم مطر
شورای اجتماعی محله درباره اجرای نیمه کاره 

احـداث تقاطـع می گویـد: فاصلـه تقاطع تا رضوان5 با نرده بسـته شـده 
و مدت هـا بـود کـه مسـیر ورود نداشـتیم. حتـی مسـیر ورودی از سـمت 
کلانتـری شهیدآستانه پرسـت را که در ابتدای بولـوار رضوان قرار دارد، 
بـا بلوکه هـای بـزرگ بسـته بودنـد. تنهاراهـی کـه برایمـان بـاز گذاشـته 
بودند، یک راه باریک بین بلوک ها بود که از زمین ارتفاع زیادی داشت 
و ردشـدن از آن برای خانم ها یا افراد مسـن سـخت بود. منور ایزدی به 
کنون به صورت پلکانی درسـت شده است، اشاره می کند  مسـیری که ا
و ادامه می دهد: سـه ماه اسـت که درخواسـت داده ایم این مسـیر را باز 
کنند. درنهایت فاصله بین بلوک ها را زیاد کرده اند و دو پله گذاشته اند. 
درسـت اسـت که حالا عابرپیاده می تواند راحت تر از اینجا رد شـود، اما 

کر یا کالسـکه هسـتند، فکـری نکرده اند. بـرای افـرادی که با ویلچر، وا

ساخت تقاطع کی تمام می شود؟○●�
سـیدمهدی مرجانـی یکـی دیگـر از اعضـای شـورای اجتماعـی محلـه 

بالاخیابـان اسـت کـه بارهـا پیگیـر هموارشـدن این مسـیر بوده اسـت. 
او می گویـد: خانـه مـا در رضـوان5 اسـت. از مسـیر پیـاده رو پاییـن هـم 
می توانیـم رد شـویم، امـا پـس از بازشـدن بولـوار رضـوان، سـه ماه 
تابسـتان اینجـا قلوه سـنگ های بـزرگ ریختـه بـود و نمی توانسـتیم 
از همیـن پاییـن هـم تـردد کنیـم؛ پیاده رویـی کـه هفتـه گذشـته آن را با 

آسـفالت صـاف کردنـد.
مرجانـی ادامـه می دهد: معمولا پیاده روها با سـنگ فرش یا موزاییک 
درسـت می شـود. ریختـن قیـر یعنـی ایـن پیـاده رو موقتـی اسـت. مـا از 
طولانی شدن پروژه خسته شده ایم و می خواهیم بدانیم ساخت وساز 
تقاطـع کـی تمـام می شـود. تمام شـدن یعنـی سـاخت کامـل پیـاده رو و 

آیلنـد و اطـراف تقاطـع!

تکمیل پروژه به شرط رسیدن اعتبار○●�
رئیـس اداره فنـی و عمـران شـهرداری منطقـه ثامـن بـا اشـاره بـه اینکه 
هموارسـازی پیـاده رو رضـوان مطالبـه مردمـی بـوده اسـت، می گویـد: 
تکمیـل پـروژه رضـوان زمان بـر اسـت، امـا به دلیـل اینکـه مسـیر مـردم 
ناهمـوار بـود و تردد سـخت، به صـورت موقت مسـیر را مسـطح کردیم.
سیدمحمدحسین باغدارحسینی ادامه می دهد: برای تکمیل پروژه 
تقاطع رضوان و شهیدکاشانی 2میلیاردو400میلیون تومان اعتبار 
لازم اسـت کـه تأیید شـده و منتظـر دریافت بودجه هسـتیم. در 
پـروژه مسـیر مناسـب توان یابـان در نظـر گرفته شـده اسـت 
و ایـن پیـاده رو نیز ماننـد پیاده روهای مجـاور به صورت 

یکدسـت تایل می شود. 
باغـدار بـا اشـاره بـه اینکـه به محـض رسـیدن اعتبـار، 
پـروژه ظـرف یک مـاه تکمیـل می شـود، می افزایـد: 
تـلاش می کنیـم تـا پایـان سـال اعتبـار را دریافـت و 

پـروژه را تکمیـل کنیـم.

با پیگیری شهرآرامحله یکی از مصوبات شورای اجتماعی محله بالاخیابان اجرا شد

هموارسازی موقت پیاده رو رضوان، با پله
هم قدم

شاهیان|دانش آموزان شعبه3 دبستان دخترانه امام حسین)ع( 
در خیابـان شـهیدکامیاب، در صف هـای مرتـب در نمازخانـه 
مدرسه شـان نشسـته اند. مجـری برنامـه سـر شـوخی را بـا آن هـا 
بـاز کـرده اسـت و می گویـد: «خوش به حالتـان کـه چنـد سـاعتی از 

درس و کلاس خبـری نیسـت!»
دختـران بـا هیجـان در انتظـار شـروع برنامه انـد تـا امسـال هـم 
خاطـره ای تـازه از روز دانش آمـوز برایشـان سـاخته شـود. بـه 
مچ هایشـان پارچه هایـی با عنـوان یازهرا)س( بسـته اند و هرکدام 
یـک پرچـم ایـران در دسـت دارنـد. فضـا ترکیبـی از شـور کودکانـه 
و احتـرام بـه شهداسـت، امـا محـور اصلـی برنامـه، تجلیـل از دو 
دانش آموز ویژه اسـت؛ فرزندان سرهنگ شهید مرتضی میثمی، 
دانش آمـوزان پایـه اول و پنجـم مدرسـه کـه پدرشـان از شـهدای 

جنـگ دوازده روزه اسـت.

به خاطر شما دانش آموزان خوب○●�
 حجت الاسلام والمسـلمین حسـنعلی اخلاقـی، نماینـده مـردم مشـهد 
و کلات در مجلـس شـورای اسـلامی، حسـین عبـدا...زاده، شـهردار 
منطقه ثامن، و مجید شـعرباف، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی 
اسـتان، در برنامـه حضـور دارنـد. حجت الاسلام والمسـلمین اخلاقـی 
بـا لحنـی نـرم بـه دختـران می گویـد: روز سـیزدهم آبـان یـادآور رشـادت 
نوجوانانی است که در برابر رژیم آمریکا ایستادند و به شهادت رسیدند. 
 کشـور مـا به خاطـر داشـتن دانش آمـوزان خوبـی مثـل شـما بـه خـود 

می بالد.

وقتی پدرم شهید شد...○●�
لحظات احساسی برنامه زمانی رقم می خورد که از پدر و 

همسـر شـهید مرتضی میثمی دعوت می شـود تا برای دختران 
دبستانی صحبت کنند. پدر شهید از ویژگی های پسرش برای بچه ها 
کبر)ع(.هانیه، دختر بزرگ شهید،  می گوید و علاقه اش به حضرت علی ا
از خاطراتـش بـا پـدر می گویـد: وقتـی پـدرم شـهید شـد، از رفتـار عمویـم 
فهمیـدم. او بـرای رعایـت حـال مـا، می گفـت یکـی از همکارانـم کـه دو 

دختر دارد، شهید شده است.
او خاطرش می آید روزی را که پدرش به مدرسه آمده بود: یک بار برای 
دادن رضایت نامـه کـه بتوانـم در اردو شـرکت کنـم، بابایـم بـه مدرسـه 
آمـد. در صـف ایسـتاده بـودم کـه مـن را بغـل کـرد و گفـت درس هایـت را 

خوب بخـوان بابا.

فرشته ها پولشان تمام شده!○●�
خواهر کوچک ترش، ریحانه که کلاس اولی است، با صدایی کودکانه، 
شیرین ترین خاطرات خود را تعریف می کند: یک بار رفته بودیم شمال. 
حوصلـه ام سـر رفتـه بـود. بابا من را بـرد پارک. وقتی تاب و سرسـره سـوار 
می شـدم، قلقلکـم می داد. یک بـار هم با هـم فوتبال بـازی می کردیم. 
مـن را بغـل و تـوپ را گل می کـرد. هانیـه خاطـره دیگـری از پـدرش را بـه 
یـاد مـی آورد و با هیجان تعریف می کند: هر سـال عیـد، بابایم می گفت 
فرشـته های مهربـان بـرای بچه هـا هدیـه می خرنـد و زیـر بالشتشـان 
می گذارنـد. یـک سـال هرچـه خانـه را گشـتم، هدیـه ای پیـدا نکـردم. 
بـه بابایـم گفتم چـرا فرشـته ها هدیـه نیاورده انـد؟ بابا گفت فرشـته ها 

پولشـان تمام شده است و نتوانسـته اند هدیه بخرند. آن روز فهمیدم 
همـه هدیه هـای قبلی را هـم بابایم می خریده اسـت.

بزرگ ترین دارایی در راه امنیت ما○●�
کاری های  هم کلاسـی های ایـن دو خواهـر هـم احسـاس خـود را از فدا
شـهید بیان می کنند. رسـتا سـپهری، دانش آموز پایه پنجـم، می گوید: 
کاری کنند، اما در ایران  آدم های کمی در دنیا حاضرند مثل شـهدا فدا
خیلی ها جانشان را برای وطن می دهند. من هم دوست دارم شهید شوم.
ریحانه شفاهی، دیگردانش آموز دبستان امام حسین)ع(، از وظیفه اش 

در برابـر فرزنـدان شـهید می گویـد: 
وظیفـه ماسـت بـا دختـران شـهید بـا 
گـر مشـکلی  مهربانـی رفتـار کنیـم و ا
داشـتند، بـه آن ها کمـک کنیم. چون 
آن ها بزرگ ترین دارایی شان را در راه 

امنیـت مـا از دسـت داده اند.
این مراسم با تجلیل از خانواده شهید 
میثمـی بـه پایـان رسـید؛ روزی کـه در 

یـاد همـه  حاضـران بـا شـادی و غـرور 
ملـی ماندگار شـد.

دختران دبستان امام حسین)ع( در محله بالاخیابان به یاد شهید جنگ دوازده روزه جشن گرفتند

 گرامیداشت روز دانش آموز 
در کنار دختران شهید میثمی

عیدگاه

اجرای مراسم را  با اسکن 
این کد ببینید.
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نجمه‌موسوی‌کاهانی|از وقتی ننه  پارچه های 
ت�ـرون را بـا وجـب انـدازه مـی زد و می بریـد،

مـادر آن هـا را سـرهم می کـرد و می دوخـت، زهـره هـم 
لان که  او جای ننه را گرفته    سیسمونی درست کردن را یاد گرفت تا ا

و هرسـال چند دسـت کالسـکه و رختخواب و لباس هـای رن�ارنگ بازاری 
را تهیـه می کننـد و می فرسـتند خانـه زوج هـای جوانـی کـه بـا هـزار امیـد ب�ـه دار می شـوند، امـا تـوان خرید 

وسایل اولیه نوزادشان را ندارند. پس از این همه سال نسل به نسل سیسمونی درست کردن،  خانه شان در 
لاخیابان شناخته شده است و هرکدام از همسایه ها و اقوام که وسیله ای به دردبخور  خیابان هاتف محله با
بـرای کـودک دارنـد، زنـگ در ایـن خانـه را به صـدا در می آورنـد. از آنجا که یک دسـت صدا نـدارد، اقوام و دوسـتان 
هروقـت کـه لازم باشـد، بـه کمـک می آینـد و بـا هم بسـت�ی ایجادشـده، خیریـه خانوادگـی آن هـا عـلاوه بـر تهیـه 
� را هـم بـرای پنجـاه  سیسـمونی، بـا مدیریـت زهـره ایرانمنـش ت�میـن بسـته های معیشـتی و نـذر گوشـت و مـر

خانواده نیازمند عهده دار شـده اسـت.

                   همسایه هایی که اهل خیرند

هنـگام بازکـردن جعبه هـا و پلاسـتیک ها همسـایه ای زنـگ در 
را می زنـد تـا بسـته های لبـاس و مبلـ� نقـدی را تحویـل بدهـد کـه 
متوجه می شـود موقع چیدن سیمسونی هاسـت. لیـلا جعفری با 
ذوق پله هـا را بـالا می آیـد و می گویـد: از بیست سـال قبـل کـه مـا به 

این محله آمدیم، متوجه شدیم که خانواده ایرانمنش واسطه 
خیر می شـوند و هر سال چند دست سیسمونی آماده 

می کننـد و هدیـه می دهنـد به مـادران جوان که 
امیدشـان فق� به خداسـت.

زهره خانم درحالی که لباس ها و وسـایل 
دخترانه و پسرانه را برای دو سیسمونی 
مجزا تفکیـک می کند، می گوید: بعد از 
فامیل، همسایه ها هستند که خیلی به 
ما کمک می کنند. خانم قائمی، رضوی،
شادمان، خراشادی و خیلی های دیگر 
خودشـان یـک خیریـه کامـل هسـتند 
کـه هرکـدام در زمینـه ای مشـغول اند.
یکـی جهـاز درسـت می کنـد و دیگـری 
در کار پخـت غـذا بـرای ایتـام اسـت.

زنجیـره ای که بین همسـایه ها وجود 
دارد، حمایت از خانواده های نیازمند 

را تقویـت می کند.

                   کارهای خانوادگی موف� تر است

یکی از دلایل موفقیت زهره خانم که حالا خودش 
مادربزرگ اسـت و سه نوه دارد، همکاری اقوام 
و فامیلـی اسـت کـه نـه به انـدازه قدیم، امـا هنوز 
بـه صله رحـم پایبنـد هسـتند و از احـوال هـم 
باخبرنـد. یـک گـروه خانوادگـی دارنـد و هـر مـاه 
رقمـی را به حسـاب زهره خانم واریـز می کنند تا 
بسـته های خواربار ماهیانه پروپیمان تر شود.
دختـر و نوه عمه هایـش، معصومـه مهرجویـی،

آرزو کلاهـدوز و عطیـه صلواتـی زاده، بازوهـای 
اصلی کارهایی هستند که نیاز به انرژی جوانی 
و پای بازاررفتن دارد. تا تلفن به دست می گیرد 
و می گویـد کـه نیـاز بـه کمـک دارد، آرزو خودش 
را می رسـاند. آرزو می گویـد: خریـد بـا ماسـت،
چون حوصله داریم که ساعت ها در بازار وقت 

کیفیـت  بگذاریـم و جنـس با
را بـا قیمـت مناسـب پیـدا 

. کنیم

                   باز من را در این راه ن�ه می داری؟

زهره خانـم بـه مـادرش نـگاه می کنـد و بـا خنـده ای معنـادار می گویـد: مادربزرگـم اهـل نوغـان بـود و بـا افتخـار 
می گفـت «مـا از نسـل زنانـی هسـتیم کـه قباله هایمـان را به خاطـر امام رضـا)ع( بخشـیدیم». مـادرم امـا اهـل دریادل 
اسـت و از وقتـی یـادم می آیـد، خانه مـان در هاتـف بـود. اهالـی دریـادل دل هایشـان دریایـی اسـت و مـادر مـن هـم 
ماننـد مـادرش همـه هم وغمـش مشـکلات مـردم اسـت؛ این قـدر کـه گاهـی مـن و خواهرهایـم، فرشـته و نسـرین،
خسـته می شـویم و اعتراض می کنیم. تلنبارشـدن این همه وسیله که باید دانه به دانه آن ها را جدا کنیم و ببینیم 
مناسـب چـه افرادی اسـت، گاهی طاقت فرساسـت. باحوصله لباس ها و وسـایل نـو را می گذاریم برای سیسـمونی 
� کـه  و لباس هایـی را کـه اسـتفاده شـده اند، بـرای بچه هـای بزرگ تـر می فرسـتیم. تکه کـردن گوشـت قربانـی و مـر

در کنـار بسـته های ماهیانـه می گذاریـم، چنـد روز وقتمـان را می گیـرد. مرتب کـردن خانـه پـس از تمام شـدن 
بسـته بندی، خـودش کلـی زمـان می بـرد.

بـا خنـده ادامه می دهد: مادرم گاهی حاج خانم های مسـن همسـایه را می آورد اینجا تـا آن ها را حمام 
ببـرم. بعـد می گویـد:«ثـواب دارد مادرجـان.» اما هروقت از جورنشـدن وسـایل و سـنگینی کار خسـته 
می شـوم و می خواهـم ایـن مسـئولیت را کنـار بگذارم، یک بسـته لباس نو می رسـد یا خیـری یک رقم 
درخورتوجـه کمـک می کنـد کـه رو به خدا می کنـم و می گویم:«دورت بگـردم، باز روزی مـردم را از این 

طری� می رسانی و کاری می کنی که من را در این راه نگه داری؟»

                   سوی چشمانم از برکت کار خیر است

از راه پله گرفته تا اتاق طبقه بالا که انباری وسـایل خیریه شـان شـده، لباس و اسـباب بازی و عروسـک چیده شده است؛
وسـایلی که باید سـر حوصله باز شـوند، شسـته و تمیز و مرتب، همراه وسـایلی که برای تکمیل سیسمونی خریده شده اند،

بسـته بندی و به خانواده هایی که منتظر تولد نوزادشـان هسـتند، تحویل داده شوند.
طبقـه پاییـن زهره خانـم زندگـی می کنـد و بـالا مـادرش، زهـرا عصـار. همیشـه خانه شـان بروبیاسـت. هـر چندهفتـه یـک 
ملحفـه سـفید بـزرگ وسـ� هـال خانـه زهراخانـم پهـن می کننـد و بـا کمـک نوه هـا، جعبه هـا و پلاسـتیک ها یکی یکـی از 
انبـاری بیـرون می آینـد. زهره خانـم می گویـد: مامان بزرگـم خیـاط وجبـی بودنـد. ت�رون هـا را بـرش می زدنـد و مامانـم 
می دوختند. از جلیقه نوزادی تا قنداق را برای سـیمونی آماده می کردند. حتی فکر روغن زرد و زیره و نبات بعد از زایمان 

را هـم می کردنـد و یـک سـیمونی تمام عیـار تحویـل می دادنـد.
بـه وسـایلی کـه دور خانـه مـادرش پهن شـده  اسـت، نگاهـی می انـدازد و ادامه می دهـد: الان وسـایل مدل به مدل شـده و 
تکه هایـی کـه بایـد تهیـه کنیـم، زیاد شـده اسـت. البتـه بسـتگی دارد در مدتـی که مشـغول تهیه سـیمونی هسـتیم، چقدر 
کمـک برسـد. زهراخانـم بـا یـک سـینی چـای از آشـپرخانه بیـرون می آیـد و می گویـد: قدیـم هرچـه از دسـتمان برمی آمـد 

می دوختیـم و می بافتیـم. حتـی چادررنگـی کوچـک هـم بـرای بچه هـا می گذاشـتیم.
بـا چشـم هایی کـه سـوی زیـادی از آن هـا نمانـده اسـت، بـه لباس هـای بافتنـی کوچـک نـگاه می کنـد و ادامـه می دهـد: با 
کلا ف هـای کوچکـی کـه مـردم می آورنـد، کلاه و شـلوار و لبـاس نـوزاد می بافـم تـا مـادری کـه در زمسـتان زایمـان می کنـد،
بتوانـد فرزنـدش را گـرم نگه دارد. مادرجان! از برکت همین کارها بوده که همین سـوی کم هم به چشـمانم مانده اسـت.

   خانه امید نومادرها 

خا�واده �یکو�ار ا�� دریادل 
با دل �ای دریا�� شان  �یسمو�ی در�� می �نند

۱۲

۳۴
                   حمایت�ر اصلی همسرم است

حاج خانـم نگـران خانه و زندگـی زهره خانم اسـت و می گویـد: جوادآقا خیلی 
بـه زهـره کمـک می کنـد تـا بتوانـد بسـته های معیشـتی را کامل تـر تـدارک 
ببینـد. تـا مرد با همسـرش همراه نباشـد، زن نمی تواند با آرامش به مشـکلات 
دیگران بپردازد.زهره خانم می گوید: همسر اولم، سیدکاظم کمالی سرشت،

سـال۱3۶5 شـهید شـد و پسـرم حمیـد را بـه یادگار گذاشـت. سـال۱3۸۷ با 
سـیدجواد سـقای رضوی ازدواج کـردم و نازنین زهرا شـیرینی 
زندگی مـان شـد. خانواده همسـرم هم ماننـد پدربزرگ و 
مادربزرگـم اهـل کار خیـر بودنـد و کمـک بـه دیگـران 

بـرای او جزئی از زندگی اسـت.
او تعریـف می کنـد: در مراسـم فـوت اقـوام یـا 
نذری دادن هـا، جوادآقـا پیشـنهاد می دهـد 
به جای نصب بنـر، خیرات کنیم. یک نانوایی 
در مهرگان و یکی هم در محله پنج تن است که 
بـا ما همـکاری می کنند و جمعه هـا نان رایگان 

توزیـع می کننـد.
ما خانه ای را که خانه امید خیلی از نومادرهاست،
ترک می کنیم، اما وسایل دورتا دور خانه هستند 
و چند روزی قرار است خانواده زهره خانم را به 
خود مشغول کنند. باید کم وکاستی ها را بخرند 
و سـیمونی ها بـه خانـه نوزادانـی برونـد کـه قرار 

است در چند ماه آینده پا به این دنیا  بگذارند.
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لای رو�� �ا�ال �ای آب با پیگیری شهرآرامحله و �م� اداره خدمات شهری

ن�� «�ل�ه آب» باز شد

نجمه‌موسوی‌کاهانی| در گزارشی که ششم شـهریور امسال به دنبال 
تماس های مکرر کسـبه خیابان اندرزگو مبنی بر پیچیدن بوی بد در 
این خیابان چاپ کردیم، متوجه شدیم که منشأ اصلی بوی نامطبوعی 
کـه فضـای خیابـان اندرزگـو تـا فلکـه آب را پـر کـرده، کانـال آب اسـت.
کانال هایـی کـه به دلیـل بی احتیاطـی چند پیمانـکار با شـیرابه های 
بتن ناهمسـطح شـده اند و نیاز به اصلاح هندسـی و زیرسـاختی دارند 
و از طرفـی به دلیـل همیـن ناهمسـطح بودن و بی توجهـی برخـی 
کسـبه، تـا زمانـی کـه اعتبـار اصـلاح زیرسـاختی تخصیـ� داده شـود،

بایـد کانال هـا به صـورت مسـتمر لای روبـی شـود تا بـوی بـد رهگذران 
و کاسـبان را آزار ندهد.

بـا پیگیـری شـهرآرامحله و همـت اداره خدمـات شـهری شـهرداری 
منطقـه ثامـن مدتـی اسـت لای روبـی کانال هـا بـا فواصـل زمانـی کمتر 
و به صـورت مکانیـزه و دسـتی انجـام می شـود تـا مسـیرهایی کـه بـه 
ک سـازی شـود. دلایـل گفته شـده تاحـدودی مسـدود شـده بودنـد، پا
شـهردار منطقه ثامن در همین راسـتا به شهرآرامحله گفت: به منظور 
پیشگیری از آب گرفتگی های فصلی و جلوگیری از انسداد مسیرهای 

آب رو و آمادگـی بـرای فصـل بارندگـی، اداره خدمـات شـهری منطقـه 
ثامن، عملیات گسترده لای روبی و شست وشوی کانال های منطقه 

را اجرا کرده اسـت.
حسین عبدا...زاده ادامه داد: در این عملیات، مجموعا 2هزار و 200 متر 
ک سـازی و شست وشـو شـد کـه فرایند  طول کانال در سـطح منطقه پا

اجرایـی آن بـا بهره گیـری از تجهیـزات مکانیـزه و نیـروی انسـانی 
متخصـ�، تحـت نظـارت مسـتقیم کارشناسـان خدمـات شـهری و 

بـا رعایـت کامـل اصول ایمنـی و زیسـت محیطی انجام شـده اسـت.
کیـد کـرد: ادامـه ایـن رونـد بـا هـدف ارتقـای بهداشـت  عبـدا...زاده تأ

محیـ� در دسـتور کار قـرار دارد.

مدیر مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرامحله منطقه: نجمه موسوی کاهانی

گرافیک و صفحه آرایی: ملک جمعی
ویراستار: علیرضا میرنژاد

ک ٢٣ دفتر منطقه ثامن: خیابان کاشــانی ، کاشــانی١٢، پلا

تلفن دفتر مرکزی: ٥-٣٧٢٨٨٨٨١                        
شماره پیامک:  ٣٠٠٠٧٢٨٩

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

محلات منطقه مابالا خیابان ،پایین خیابان

برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه ثامن کد بالا را اسکن کنید

 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره 0۹03۴۲۶1۹13    در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

موسوی| بانوان خیابان  هاتف، طب� قرار شب های جمعه، به 
� امام زمان)عج( به سمت حرم مطهر امام رضا)ع( راهی  نیت فر
می شـوند. کاروان «قرار عاشـقی» این بار با پرچم های سـیاه و 
همراه بـا عزاداری برای حضرت زهرا)س( به سـمت حرم مطهر 
بـه راه افتادنـد و نـذر خود را با توسـل به مـادر اهل بیت)ع( به جا 

آوردند.

دانش آموزان هنرستان فنی وحرفه ای بصیرت،
اردوی فرهنگـی، تربیتـی و آموزشـی خـود را در 
جشـنواره پاییـزه بـاغ گیاه شناسـی گذراندنـد و 
بـا حضـور مربیـان دروس عملـی، بـه عکاسـی از 

غرفه هـای مختلـف پرداختنـد.
در ایـن اردو کـه بـا همراهـی شـورای اجتماعـی 
محلـه پایین خیابـان و بـا حضـور هنرجویـان 
رشته های فتوگرافیک و گرافیک این هنرستان 
برگزار شـد، دانش آمـوزان از غرفه هـای مختلف 
جشـنواره به ویـژه صنایع دسـتی بازدیـد کردند و 
با اجرای مسـابقات و فعالیت هـای متنوع، خود 

را در بخش هـای مختلـف هنـری محـک زدند.

دعای ندبه هیئت جوانان محرم این بار در فضایی متفاوت برگزار شد.
جمعه گذشته جوانان محله بالاخیابان در اردویی نیم روزه به منطقه 
گردشگری هفت حوض رفتند و پس از مراسم دعای ندبه به پیمایش 
و کوهنوردی سبک پرداختند. اجرای مسابقات مهیج همچون دارت 

و طناب کشی نیز بخشی از این اردوی فرهنگی ورزشی بود.

مسابقه بزرگ حف�، بصیرت و انس با ادعیه مهدوی با حضور خواهران 
پایگاه مقاومت بسـیج حضرت زینب)س( در مسجد صاحب الزمان)عج(
برگزار شـد. این دوره از مسـابقات که با حضور پرشـور بانوان بالاخیابان 
انجام شـد، در هفت رشته ازجمله حف� سـوره یس، سوره های جزء30،

حفـ� و قرائـت دعـای عهـد و... برگـزار شـد و برنـدگان هـر دوره انتخـاب 
شـدند. دوره بعدی مسابقات به زودی برگزار خواهد شد.

قرار عاشقی به عش� مادر○●�

اردوی پاییزی○●�

دعای ندبه در هفت حوض○●�

لا خیابان○●� مسابقات حف� قرآن در با

محیـ� در دسـتور کار قـرار دارد

شماچه خبر

بازخورد


